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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 و عمومات برای مسائل مستحدثه و مصادیق مستحدثه بیان مناقشه دومی که برای استدلال به اطلاقات

شود و یم شود این است که ما قبول داریم که الفاظ به ما لها من المعانی الحقیقیه شامل مصادیق مستحدثه هممی

توانیم نمی تمسّک به اطلاق شودمی آن اشکال اوّل وارد نیست اما در عین حال علیرغم اینکه خودِ واژه شامل

بکنیم چون تمسّک به اطلاق نیاز دارد به جریان مقدّمات حکمت و اوّلین مقدمّه از مقدّمات حکمت این است که 

هست، باید این را احراز کنیم که مولی در مقام بیان حکم  مولی در مقام بیان این حالت، این فرد، این حصّه هم

باشد تا بتوانیم به اطلاق تمسّک کنیم و این مسأله برای می نسبت به همه خصوصیّات، همه افراد و همه حصص

که این مطالب را فرموده و احکام را روی موضوعاتی آورده است در مقام ما محرز نیست که شارع در آن زمانی 

شود نسبت به عنوان در مقام بیان بوده می کم نسبت به موضوعاتی که بعدها مثلاً هزار سال بعد محققبیان ح

است. این مسأله برای ما محرز نیست، چرا؟ از این باب که دأب ائمه علیهم السلام اینطور که از سیره آنها و از 

 عصر خودشان که اصلاً به ذهن کسی آید این است که متعرّض مسائل و موضوعات غریبه درمی کلماتشان بر

شدند. شاید هم وجهش این بوده است که نمی شدند، متصدّی برای بیان آنهانمی آمده، این متعرّض بیان آنهانمی

 شوند از آن شخص ومی ی را بزند که اصلاً ربطی به مردم ندارد کم کم مردم متنفّرهایاگر کسی بخواهد حرف

زند و راجع به یک چیزهایی که اصلاً معلوم نیست هست یا نیست می یهایچه حرفگویند این معلوم نیست می

شود، فلذا است که دأبشان بر این نیست که از احکام و موضوعاتی که در آن عصر می و باعث شک و تردیدشان

مان که بله اقوال بوده است در آن ز ...شده و مثل می شده و یا حتیّ غیر ممکن تحقّق شمردهمی غریب شمرده

گویند هواپیما یعنی چه؟ این چه چیزی است که شما می اگر شما بخواهید با هواپیما هم مسافرت کنید ...

بخواهید حکمش را بگویید. یا اگر مثلاً شما اینجا ایستاده بودید و یک کسی از ده هزار فرسخی به شما سلام 

شود که حالا امام بخواهد بفرماید اگر کسی آن طرف می گویند مگر چنین چیزیمی کرد باید جوابش را بدهید!

دنیا سلام کرد و شما این طرف دنیا هستید و صدایش را شنیدید باید جواب سلام را بدهید. بله الان برای شما 

این مسأله مستحدثه است که با موبایل، اینترنت، وب سایت و... کسی که آن طرف عالم است به شما که این 

این « تهیّوا به أحسن منها»کند، آیا باید جواب بدهید یا نه؟ جواب سلام واجب است، می سلام طرف عالم هستید

آمد که این مسائل را بفرمایند. همین مسأله که دأب می لازم است یا لازم نیست؟! آن موقع اصلاً غریب به نظر
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د که ما شک کنیم که در موارد شومی ائمه و روش ائمه این نبوده است که متعرّض مسائل غریبه بشوند باعث

اطلاقات هم آیا در مقام بیان احکام موضوعات اینچنینی که اگر بخواهند منفرداً مستقلاًّ بیانش کنند غریب است 

کنیم که در مقام بیان نمی آیا در مقام بیان احکام آنها هم هستند؟ این اگر جزم به عدم نداشته باشیم لااقل احراز

شود و مقدّمات حکمت که متحقق نشد اطلاق نمی احراز نکردیم پس مقدّمات حکمت متحققاینها باشند. وقتی 

 گیرد.نمی شکل

توانیم می م آیااین هم اشکال دوم است که این اشکال از اشکال اوّل خیلی قوی تر است، تا حال ببینی

 جواب بدهیم یا خیر.

هذه  حدثه(. وق مستدد البیان )نسبت به مصادیالمناقشۀ الثانیۀ: عدم کون المتکلّم )که شارع باشد( بص»

 : المناقشۀ یُمکن أن یُذکر لها تقریبان

م ۀ إلینا: أنّه لر الواصللأخباالتقریب الأوّل )همین که گفتم(: ما یقال من أننّا عرفنا من الذّوق المستکشف من ا

ائمه و  مه و ذوقاق ائما از مذ« رۀیکن بناء الأئمه علیهم السلام علی بیان أحکام الموضوعات الغریبۀ المستنک

واران آن بزرگ ست ازاسلیقه ائمه شناختیم، که این سلیقه هم البته کشف شده است برای ما از اخباری که واصل 

ز این اده اند، ان نکربینیم موضوعات اینچنینی غریب و ... در هیچ کجا حکمش را بیمی به سوی ما، که در آنها

کار ورد استنستند، مأنّه لم یکن بناء ائمه بر موضوعاتی که غریب و مستنکر هشود یم ذوق آن بزرگواران کشف

لحیاۀ رجۀ عن االخا»شود، چه کسی دیده است؟ نمی گویند چنین چیزهایی اصلاًمی و استبعاد عرف هستند.

ر دن احکام ن آوندگابرای شن« للسامعین وقتئذٍ»آن موضوعاتی که بیرون بودند از زندگی متعارف « الاعتیادیۀ

 آن زمان ها، در زمان شارع. 

شود می بنا بر این سخن و بنا بر این قول مشکل« و علیه یشکل شمول الإطلاقات للمصادیق المستحدثه»

یکشف عن أنّ المتکلمّ فی الخطابات الشّرعیه بدعوی أنّ البناء المذکور »شمول اطلاقات برای مصادیق مستحدثه 

البته آن چیزی که ذکر «. أنّ البناء المذکور»به ادعای اینکه « نبۀ الی حکم تلک المصادیقلم یکن بصدد البیان بال

عدم بناء بر این بود که خودِ این عدم بناء خودش یک بنائی است دیگر. اگر بخواهیم طبق آنچه که گفتیم شد 

ست، آنچه ذکر کردیم چه بود؟ که همان که ذکر کردیم ا« بدعوی أنّ عدم البناء المذکور»ذکر کنیم باید بگوییم 

بدعوی اینکه آن بناء ذکر « لم یکن بناء الأئمه»این بود دیگر « لم یکن بناء الأئمه»اینکه بناء ائمه بر این نیست 

المتسنکره، این یکشف از اینکه متکلّم که  شده، که آن بناء ذکر شده عدم بناء الأئمه علی موضوعات الغریبه بود

بوده است به صدد بیان به نمی متکلم در خطابات شرعیه« فی الخطابات الشرعیه»اشد ائمه باشند و شارع ب

لتعرّض »شود و الاّ اگر در مقام آنها هم بود می که در آتی الزمان پیداای نسبت حکم آن مصادیق غریبه مستنکره
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ود که فقط در ضمن اطلاقات شد مستقلّاً یک جایی و اینطور نبمی هر آینه احکام آنها را هم متعرّض« لأحکامها

فرمود و اگر فرموده بود می کرد و یک جاهایی هممی بخواهد بگوید، یک مواردی هم بالاخره تصریح به آنها هم

و من »شد به ما در آنچه که از اخبار به دست ما است. می هر آیینه واصل« لوصل إلینا فیما بأیدینا من الأخبار»

بخواهد اطلاق درست بشود این متفرعّ است بر « مقام البیان شرط فی انعقاد الإطلاق المعلوم أنّ کون المتکلّم فی

 اینکه متکلّم از آن حیث در مقام بیان باشد.

ا د و او رشکار کر گوید وقتی که این کلب شکاری حیوانی رامی «سکنکلوا ممّا أمف»مثلاً در آیه شریفه 

ین تمسکّ توانیم به اطلاق امی شود. آیامی ذبح شده حساب بخورید حلال است دیگر، این« کلوا»امساک کرد 

ج به جا احتیاست آناکنیم و بگوییم حتیّ جایی را که آن کلب گاز گرفته است و با رطوبت مسریه ملاقات کرده 

ر اصول آنجا د«. کلوا بعد از اینکه آب بکشید»نفرموده است « کلوا»گوییم گفته است می آب کشیدن ندارد؟

، بلکه الت نیستاین ح که این اطلاق ندارد چرا؟ چون متکلّم در این آیه جلّ جلاله در مقام بیان حکماند گفته

خواهد بیان کند، یم ن رااصلا اینکه این حیوان میته نیست، در مقام این است که این میته نیست و مزکیّ است، ای

شیدن دون آب کبتواند، می ت که حالا در چه صورتیدر مقام بیان مزکیّ بودن این است نه در مقام بیان این اس

 و با آب کشیدن برای خوردن لازم است یا لازم نیست، فلذا اطلاق ندارد.

و ممّا یؤکّد ذلک خلوّ الأدلۀّ من الآیات و الأخبار عن بیان مبدأ وقت صلاۀ الصبح و الصوم فی أمکنۀ لا »

دلیل « شمس بعد غروبها فی الأفق الی طلوعها من جانب المشرقیتحقّق فیها الفجر فی بعض اللیالی لبقاء ضوء ال

بر اینکه ائمه دأبشان بیان این موضوعات مستغربه آن موقع نبوده است و از اطلاقات و عمومات هم قهراً 

مرادشان نیست خلوّ ادله از آیات و اخبار است از بیان مبدأ وقت صلاۀ صبح و مبدأ وقت روزه گرفتن در 

اصلاً وضع جغرافیایی آنجا طوری است که « فی بعض اللیالی»کند در آن امکنه فجر، نمی تحقق پیدا کهای امکنه

پیدا شود که به ای آید بالا یک سپیدهمی فجر تحقق پذیر نیست در آنجا در بعضی شهرها، که وقتی که خورشید

 چرا فجر درست« الشمس بعد غروبهالبقاء ضوء »شود. نمی چیزها پیدا گوییم فجر، اصلاً آنجا اینگونهمی آن

الاّ طلوعها من جانب »شود؟ به خاطر باقی ماندن روشنایی خورشید بعد از غروب خورشید در افق نمی

کند آن نوری که قبلاً بوده است همینطور باقی است تا آخر. فجر به این است که می تا اینکه بعداً طلوع« المشرق

حاکم بشود و بعد وقتی که خورشید نزدیک به طلوع بشود آن وقت آن آن نور از بین برود، تاریکی محض 

گذاریم سپیده صبح، آنجا می شود که اسمش رامی درخشاند به افق، آن پدیدارای مینوری که از یک فاصله

د ماند تا اینکه دومرتبه خورشیمی شود همینطور باقیمی شود، آن روشنایی که پیدانمی اصلاً چنین حالتی پیدا

شود و از آن می شود و کاستهمی حرکت کند و دو مرتبه طلوع کند، اما نور ممکن است یک مقدار کمرنگ
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شود. فلذا شبیه نمی پیداای شود اما اینطور نیست که از بین برود، همینطور هست فلذا سپیدهمی شدّتش کاسته

گویند باید صبر می ایند در لیالی مقمرهفرممی همین حرف برای مرحوم حاج آقا رضای همدانی، مرحوم امام که

کرد، چرا؟ برای اینکه فجر در اثر اینکه این لیالی مقمره نور ماه متوفّر و فراوان است همه جا روشن است، 

کند به خاطر نور ماه. حالا در یک مناطقی نور ماه نیست، خودِ نمی شود، فجر اصلاً تکوّن پیدانمی پیداای سپیده

ماند در می ماند، در اثر اینکه این نور خورشید قبل همینطور باقیمی ای روز قبل همینطور باقینور خورشید بر

ای چنین پدیده ...به نام سپیده و فجر که بشکافد تاریکی را و یک سفیدی حادث بشود که فجر ای افق پدیده

فق إلی طلوع آن شمس از جانب لبقاء ضوء الشمس بعد غروبها فی الأ». شود در آنجانمی آید، درستنمی پدید

دأب ائمه بیان اینکه مبدأ کجا است در آن موارد بیان « دیگر مع عدم احتمال سقوط التکلیف بهما عنهم بالمرۀّ

نشده است با اینکه اینطور نیست که نماز بر آنها واجب نباشد، با اینکه نماز برای آنها واجب بوده است، آن نماز 

رد دیگر، روزه بر آنها واجب است مبدأ دارد اما در عین حال بیان نکردند، چرا؟ چون هم که واجب است مبدأ دا

شده فلذا می در محیطی که شارع بوده است آن موقع اینها یک امر غریب بوده است، یک امر بعیدی شناخته

نی که در آن مع عدم احتمال سقوط التکلیف بهما )به صوم و صلاۀ( عنهم )از کسا»متعرّض اینها نشده است. 

توانیم بگوییم به طور کلیّ ساقط شده است از آنها، اگر نمی نه« کردند( بالمرهّ )به طور کلیّ(می اماکن زندگی

 ممکن است زمانشان و ... تفاوت پیدا کند نه اینکه اصلش ساقط باشد. باشد

د نند، بایگی کآنجا زند خب ممکن است شما بگویید که برای این ذکر نکرده است که آنها حق ندارند در

« مکنۀتلک الأ اجرۀ عنو عدم وجوب الجلاء و المه»فرماید می جلاء کنند از آنجا، باید مهاجرت کنند از آنجا،

وم بر ب است، صشان واجتوانند آنجا زندگی کنند، در عین اینکه نماز برایمی بر آنها واجب نیست و ...مهاجرت 

 شده است.عرّض نبینیم شارع متمی هم بر آنها لازم نیست در عین حال آنها واجب است جلاء وطن و مهاجرت

طلقا هم مالا اگر ح« یهافو عدم وجوب الجلاء عن تلک الأمکنه و لو )حالا( بالنسبۀ الی المضطریّن الی الإقامۀ »

مهاجرت  آنجاها زاباید  دانستند ظاهراً کهمی بگوییم مثلاً مرحوم آقای میلانی در اینگونه جاها جلاء را لازم

 رده اند،کدانش بکنید، جاهایی که اینطور است باید مهاجرت کنید اما دیگر اگر کسی مضطر است و آنجا زن

جوب وو عدم » فرمایند کهمی نسبت به آنها چه؟ شارع بیان نکرده است. تواند بیاید!نمی مثلاًاند تبعیدش کرده

 .اقامه در آن امکنه باشد ...ء واجب نبودنش و لو اینکه این جلا« الجلا عن تلک الأمکنه

 مستحدثه است ...این اشکال که پس حاصل اشکال این است که ما احراز اینکه مولی در مقام بیان این 

 نداریم. پس شرط تحقق اطلاق وجود ندارد.
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 لذا مثلاًفا نه س: مستشکل پس فرض کرده است که مراد استعمالی هست، تردید دارد که مراد جدی باشد ی

ده گ کشته شا تفنت برای کسی که بدر جاهایی که تردید نیست مثلاً فرض کنید اطلاق دارد مثل استعمال میّ

 ...گیرد و نیازی به می کند، اینجا قاعدتاً بی دلیلنمی است، اینجا اصلاً کسی شک

ین ن برای اسل دادغکردن و دانیم ما، شما حالا یقین دارید. اگر اطلاق نداشته باشد شاید کفن می ج: چه

گویید به یم لان شماینکه اشود ... خبر نداریم که شاید آن مثل آن نباشد. امی باشد، شاید کسی که با گلوله کشته

 دانیم. مایم ه چهکخاطر این است که اطلاق اینها روشن شده است، اما اگر کسی در اطلاق بیاید مناقشه کند 

چ و ارچه بپیپست در ن با این تعبّدهایی که در آن است ... همانطور که نگفته ادانیم این لباس، این کفنمی

رای بصوصیّتی شود که یک خمی بیاندازش. یک تعبّد خاصی دارد که اینطور باشد و آن طور باشد ... این معلوم

ه ست کسی کا مکنمعالم برزخ و قیامت وجود دارد اما برای ما مجهول است که این چه خصوصیّتی دارد. حالا 

اهی به قول ما رست که عدانیم، اینها یک امور تعبّدی محضه انمی شود لازم نداشته باشد، مامی با گلوله کشته

 فهم آنها اصلاً ندارد.

 مان لباسها با رعرض کردم یک دفعه اینجا یکی از دوستان ما که برادرش در جبهه شهید شده بود ایشان 

ه کیده بود خواب د با همان لباس دفن کردند. یکی از بستگانشان آن را از ...دفن کردند چون کفن ساقط است 

شود، وقتی از ینم هیدشخورد، همانجا می گفته بود من یک ماه معطلّ این لباسم بودم! چرا؟ ایشان در جبهه تیر

جا اگر بهه همان، داخل جدانستند ... مثلاً حالا یک ساعت بعدشنمی شود و اینهامی آورند شهیدمی معرکه بیرون

 این آقا ود. حالافن بشکشته بشود و شهید بشود کفن از او برداشته شده است اما اگر خارج از آنجا باشد باید ک

ارند، و دی با هم ارتباط دانیم اینها چهنمی گوید یک ماه من معطلّ این بودم در عالم برزخ، در آن عالم! مامی

ها یست، اینزاف نگع نفرموده است که احکامی که برای کفن است احکام گتره و اینها را گتره و گزاف که شار

ود و ید چه بشات بایک حساب و کتابی دارد، اینکه با کافور باید چه بشود، با صدر باید چه بشود، با آب فر

 فلان بشود اصلاً اینها ارتباطات اینها با عالم بعد ما الان برای ما روشن نیست.

 شبهه:جواب از این 

و »یگر ل است دهمانطور که عرض کردیم همین تقریر اوّ« الجواب عن التقّریب الأوّل»این « غایۀ أنّ»

 اینجا جایش نیست.« التقریب الأوّل»دیگر حالا « الجواب عنه

بناء الأئمه علیهم السلام لم یکن علی بیان احکام أنّ غایۀ ما یعرف من الذوق المستکشف من الأخبار انّ »

ضوعات المستحدثۀ الغریبۀ بالخصوص لکونها اموراً مستغربۀ عند العرف )ولی( و هذا لا یمنع عن الأخذ المو

گویند که ببینید از این چیزی می دهند این است؛می جوابی که اینجا« بالإطلاقات فیما إذا تمّت مقدمّات الحکمۀ
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ربه مستنکره خارج از حیات احتیاطیه مردم که شما بیان کردید که ائمه دأبشان نیست که احکام موضوعات مستغ

شود این است که ... و دأبشان این می شود و کشفمی زمان خودشان را بیان بفرمایند از این در آنچه که استفاده

نیست که احکام اینها را به خصوص ذکر بکنند، یعنی نام ببرند این موضوع را احکامش را ذکر کنند، چون واقعاً 

 ...برای چه؟ چنین چیزی مگر ممکن است که شما بیان بکنیدف هم وقت خودتان را بگیرید و  گویندمی مردم

شود به خصوص با اینکه این دین نمی اینها چیست؟ اما اینکه آنها را در ضمن اطلاقات بیان کنند از آن معلوم

اند یک عنوانی را به کار گرفتهدینِ خالد است ممکن است آنها را با اطلاقات و عمومات بیان کرده باشند، یعنی 

بعد از اینکه اشکال اوّل را -و موضوع حکم قرار دادند. پس خودِ لفظ که قابلیت این را دارد که شامل بشود، 

که دیدیم خالد است و ای خودِ لفظ که قابلیتّش را دارد. اینکه در مقام بیان است یا نیست به قرینه -جواب دادیم

شوند آنها هم باید احکامشان می ی هم که هزار سال دیگر، دو هزار سال دیگر، بعداً پیدایهااین احکام برای آدم

را بدانند پس در مقام بیان حکم آنها هم هست، به خصوص در قرآن شریف، فقط برای همان جزیرۀ العرب و 

دهد که نه، در مقام می است؟ با اینکه پیامبر کافّۀ للعالمین است! پس این نشانها مکّه و همان هایهمان آدم

بیان این جهت هم هست، بله دأبشان این نبوده است که آن زمان امام صادق سلام الله علیه بفرماید اگر با طیاره 

مسافرت کردید نمازتان قصر است، برای اینکه مستبعد بوده است ... اگر از هزارها فرسخ کسی به شما سلام کرد 

گوید اگر سلام به شما کردند و می تصریح بر این بکند، اما به طور کلیّ واجب است جواب بدهید، این بیاید

خواهد باشد. اطلاق می بله سلام کردند چه از نزدیک و چه از دور، دورش هم هر چقدر شنیدید جواب بدهید،

 دارد. 

 مانع نیست؟ ...س: قدر متیقّن در مقام 

 ج: حق این است که مانع نیست.

 ...س: 

عاذ الله ماذ الله دانیم، معنمی ار سال، تا الان هزار و دویست سال بیشتر است و اینها همه و ماج: یعنی هز

ا حالا، دی سال تر و اندانیم شاید حضرت ده هزار سال دیگر ظهور بفرمایند، و این همه مردم هزانمی معاذ الله

ل الی سلم حلا آله و ودٍ صلی الله علیه حلال محمّ»این همه مردم تکلیف نداشتند؟ خالق است دیگر، این احکام 

 الان برای همه است.« یوم القیامۀ حرامه حرامٌ الی یوم القیامه

 ...س: نمونه دارد در شریعت 

 معنای این نیست که یک احکام جدیداند بله، یک چیزهای جدیدی ممکن است، حالا بعضی هم گفته ج:

غلط ما آنها مخفی شده است  هایمی که بوده است در اثر استنباطآورد، این معنایش این است که همان احکامی
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گوییم متنجسّ منجسّ می گویند عجب اینطور بود؟! ما هیمی فرمایند و مردممی آیند بیانمی و بعد حضرت

فرمایند بفرمایند که نه اینطور نبوده است و آنها هم که می است به هر واسطه ای، ممکن است حضرت که ظهور

ادله را. خدا رحمت کند آقای آخوندی که وقتی قم بودند و این تهذیب و کافی و اند بد فهمیدهاند طور گفتهاین

کرد و همچنین جواهر و حدائق و اینها را، اوّل بیگدلی می استبصار و من لا یحضر و اینها را ایشان چاپ

رفتین پیش ایشان ببینیم چیز جدیدی می مولاًمنزلشان بود، مغازه اش آنجا بود و ما هم که منزلمان آنجا بود مع

کنیم وقتی می گفت تمام اینها که ما چاپمی چاپ شده است اینها را بگیریم ایشان یک کلمه قصاری داشت و

خواهد هر کجا اش که غلط است حضرت یک غلط نامه تنظیم بفرمایند می کنند یک غلط نامهمی حضرت ظهور

یا به همین وسائل یا به کافی یا ... بگویند این جاها اشتباه شده است، راوی اشتباه  و بچسبانند به این کتاب ها،

عملیه هم که دست مردم است و همین عروه، همه اش که غلط نیست، آنجا که  هایکرده است یا ... همه رساله

کنیم اینطور نیست یم ی که ما چاپهایغلط است بفرمایند اینها غلط است و درستش را بفرمایند. پس این کتاب

 خورد، نه، یک غلط نامه لازم دارد.نمی که در زمان حضرت اینها را باید به دریا ریخت و به درد

 «الجواب علی تقریب الأولّ»

 ...س: 

تواند مین یل شماس آن دلفهماند اصلاً در مقام بیان بوده است، پنمی بله بیان شد. گفتیم آن دأب است کهج: 

 یل را شماما آن دلانیست،  در مقام بیانی که تصریح به خودِ آن موضوع کند و مستقلاً بیان کند بلهبله  ...اصلاً 

د. از ا نفی نکررکند، پس آن این نمی گویید که در ضمن اطلاقات و عمومات در مقام بیان نیست، این را نفینمی

م نیاز هکه بقیه ت و اینآن خالد بودن دین اساست و  ...آن طرف ما قرینه داریم بر اینکه در مقام بیان بر این 

 دارند.

 ...س: 

ی ن را آقاارند، آگیرد. آن هم یک بیانی است برای خودش منتهی همه قبول ندنمی نه نه، آن بیان راج: 

اما  یان است،قام بآخوند قبول دارند که اگر شک کردیم مولی در مقام بیان است یا نه اصل این است که در م

ء الله در یم ان شاد بگویفرمایند اینطور نیست، در عقلاء چنین دأبی نیست که اگر واقعاً شک کردنمی اممرحوم ام

لله اان شاء  آیند بگویندنمی مقام بیان است علیرغم شک ایشان، و این حرف امام است که علیرغم شک هیچ گاه

ظهور حال  لله. نه،ااست ان شاء  ...چیزی و چنین ای در مقام بیان است، اگر شک کردند نه اصلاً چنین اماره

 است. تکلمّاست، اینکه در مقام بیان است ظهور حال است، منشأ در مقام بیان بودن خودش ظهور حال م
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 امل اینشی که س: در مقام بیان بودن یعنی اینکه اگر قیدی داشت، اگر این مورد مقیّد بود یک مورد

 کردند.می شد این را بیاننمی

 د؟کرد؟ چون در مقام بیانش است، اگر در مقام بیانش نیست چرا بیان کنمی بیان ج: چرا

 ...س: 

 ج: همین است دیگر...

 ...س: 

ش قام بیانون در منفرمود؟ چ« کلوا مما أمسکن»ج: برای چه بیان کند؟ اگر در مقام بیان نیست. چرا در 

ه قید ندارد ک ملزمی است، تا در مقام بیان نباشدنیست، و الا اگر در مقام بیان است باید بگوید. حرف همین 

ش نیست چه قام بیانمگر در اکند که اگر قید دارد قید را بگوید، و الا می بزند. اگر در مقام بیان بود ملزم پیدا

 ملزمی دارد؟

 ...س: 

توانیم نمی اینجا ستقیه اتج: بله امکان بیان قید باید باشد فلذا جایی که تقیه است و اینها اگر فهمیدیم که 

 به اطلاق تمسّک کنیم.

 ...س: 

 ...س: 

بله آن  ست کهاج: بله، این یک بیان آخری است حالا. این غیر از آن است. آن اشکال از طریق دیگری 

وده بستغرب م ...شود، از این جهت که بیان قید از می اشکال هم یک اشکال دیگری است که هست و گفته

ثلاً دارد مای زمهشارع است بعداً که لازم نیست که همان که مستغرب است. اگر یک لا است. این هم جواب خود

یاد که این ا سرعت زرف نه بکنید به طور متعامی که با آن لازمه ... بگوید مثلاً وقتی متعارف مسافرتاند قید زده

 که ممکن است ک بیان آخریمستغرب نیست که اینطور حرف زدن، مثلاً اگر اینطور بفرمایند. حالا آن هم ی

ین یک شده بیان کند. انمی است بگوییم در مقام بیان نیست چون درست است که دین هم خالد است طوری

هم یک  ، آن بیانیا نهاند دانم که تا آخر آن را متعرّض شدهنمی بیان آخری است غیر این بیانی که اینجا است.

 شود.می یم که آیا آن چطورگفتها میبیانی است که ما قبلاً در بحث

أنّ غایۀ ما یعرف من الذوق المستکشف من الأخبار )این است که( أنّ بناء الأئمۀ علیهم »می فرمایند که: 

فرمود شارع چون پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم هم می به جای ائمه اینجا باید« السلام لم یکن

انّ بناء الأئمه علیهم السلام لم یکن علی بیان احکام الموضوعات »عال. همینطور است دیگر، یا حتیّ خدای مت
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به « لکونها»به خصوص مستقلاً بخواهند بگویند دأبشان نبوده است. « المستحدثۀ الغریبه )بیان آنها( بالخصوص

و هذا لا یمنع عن الأخذ »خاطر اینکه آن موضوعات مستحدث غریبه مستغرب پیش عرف بوده است اما 

لإطلاقات )در جایی که( تمّت مقدمات الحکمۀ )و لو اینکه( احراز ذلک )احراز تمامیت مقدّمات حکمت به با

ملاحظه این باشد که( أنّ هذه الشریعۀ شریعۀ خالده )جاودانی است( فانّه یوجب ظهور حال المتکلّم فی بیان 

خودشان هم بنا نیست همیشه  وقتی دین خالد شد و« حکم جمیع الموضوعات حتیّ المستحدثه المستغربه

شود که ظهور حالشان در این باشد که می حضور داشته باشند و باید خودشان احکام را بیان کنند این موجب

 فرمایند. می هرچه برای آینده است در مقام بیانش هستند و دارند

 علی وفق کمهاکون حأنّ جمع الموضوعات الحدیثۀ ی لا یقال: لا یحتمل بحسب قاعدۀ حساب الاحتمالات»

ین یاید و ابه ذهنش بخواهد بگوید که اگر کسی این اشکال می این لا یقال« ما ورد فی العمومات و الإطلاقات

وعات لم موضدانیم به حسب حساب احتمالات که هرچه در عامی اشکال را بخواهد بکند که ما خیلی بعید

ی که ب و سنّتمان کتاهی که شارع در هایمندرج باشد در همانشود الی یوم القیامۀ همه اینها می مستحدثه پیدا

یزهای چارد و ... این خیلی چیز مستبعدی است با این تطورّی که حیات بشر دها به دست ما است در همان

 درج باشدینها مناشود در مجالات مختلف زندگی، همه می شود و پیدامی جدید و نوپیدایی که دارد هی پیدا

دی یز مستبعچت این که ما در ادله کتاباً و سنّتاً داریم، به حسب حساب احتمالاای عناوین محدودهتحت همان 

 شود مستبعد است.می همها است پس بخواهید بگویید که همه آنها شامل بعدی

، اینکه همه شودمی که در ریاضیات گفته« لا یقال، لا یحتمل بحسب قاعده حساب الاحتمالات»

رف ه از طباشد حکمش بر وفق آنچه وارد شده است در عمومات و اطلاقات محدودی کمی هموضوعات حدیث

 شارع در کتاب و سنّت وجود دارد.

 ولعمومات اد فی فإنّه یقال: مضافاً الی عدم بُعد ذلک فی نفسه انّ ممن الممکن أن یکون صدق ما ور»

 «الإطلاقات من العناوین دخیلاً فی ترتّب الحکم الوارد

 جواب دارد:دو 

مام این که ت جواب اول این است که این استبعاد بیجایی است، چرا به حسب حساب احتمالات بعید است

 را داشته باشند؟ چه اشکالی دارد؟ ها موضوعات همان حکم

مثلاً حالا آن موقع وسیله ذبح مثلاً آهن بوده است، حالا بعداً استیل درست شده است، بعداً فلزات دیگری 

چه  شده است، و ممکن است آلومینوم کشف شده است و بعد ممکن است چیز دیگری و بعد چیز دیگری،کشف 
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گوییم موضوعات مستبعده بعید می عیبی دارد همه اینها کافی باشد برای ذبح؟ چه استبعادی دارد؟ پس اینکه

 گوییم نه، بعُدی ندارد.می است که همه اینها احکام قبل را داشته باشد،

ه کچیزهایی  و ...شده به می به خدمت شما عرض شود که اگر عقد بیع به آن چیزهایی که آن موقع انجام یا

عد بر متاعی رچه، ههشده حلال نافذ لازم است و خیارات خاصه دارد و چه دارد و چه دارد، می آن موقع انجام

 ا و هکذا.از این هم باشد همان حکم را داشته باشد، چه استبعادی دارد؟! و هکذ

های طر و چیزب و قااسدادند؟ خانه و مغازه و می پس بنابراین ... مثلاً اجاره؛ حالا آن موقع چه اجاره

د؟ شکال دارست. اا ...اینچنینی، حالا چه اشکالی دارد که الان طیاره اجاره بدهند بگوییم حکمش مثل همان 

 رد؟ یا یککرده، اشکال دانمی مخیّله شان خطور شود که اصلاً آن روزها بهمی ی که امروزه درستهایکشتی

ینها اگنجیده، حکم نمی وسایل دیگری ممکن است درست بشود که آن روز نبوده است و در مخیّله شان هم

 همان باشد، چه استبعادی اینها دارد؟! این اوّلاً، این جواب اوّل.

 کند؟می س: مستشکل از حساب احتمالات چطور استنباط

ک چیز یلحشان ید که مثلاً ملیاردها موضوع بگوییم همه اینها احکامشان یک چیز باشد، مصاگومی ج:

ر باشد یکجو باشد، مفاسدشان یک چیز باشد! صد تا چیز بیست تا چیز مصالحشان یک جور باشد، مفاسدشان

ور جظاهر یک شود، اما ملیاردها موضوع مختلف به حسب می این -چون احکام تابع مصالح و مفاسد است–

لا نه، انه، و اموی عوااین به فکر بد ...خواهد بگوییم می مصلحت داشته باشد، یک جور مفسده داشته باشد کأنّ

 باشد؟  دارد؟ ...به حسب عقل ریاضی قوی چه 

 این اوّلاً.

ثانیاً جواب این است که ممکن است آنچه که منشأ حکم است و سبب حکم است در تمام موارد همین 

« أوفوا بالعقود»عناوینی باشد که شارع در موضوعات أخذ کرده است نه چیزهای دیگر، یعنی مثلاً فرموده است 

آنچه که باعث شده است شارع واجب کند وفای به عقد را همین است که عقد است، گره است، پیمان است، 

ج است و مصلحت عقد ازدواج بقاء نسل حالا و لو مصالح و مفاسد اینها با هم تفاوت کند، یکی مثلاً عقد ازدوا

است، تشکیل خانواده و آثاری که بر خانواده مترتّب است است، یک جا خرید و فروش است، یک جا اجاره 

است، یک جا مضاربه است و .... اما همه اینها بالاخره قرارداد بین دو نفر است، پیمان بین دو نفر است و کلّ 

ید نامردی نکن همین است که پیمان بسته است، حالا این پیمان بستنت چه به گومی الملاک برای اینکه شارع

یک زندگی مشترک باشد که ازدواج است، چه به این باشد که این متاع برای تو و پول برای من که بیع است، یا 

در نظر این منفعت برای تو و آن پول برای من که اجاره است. و هکذا و هکذا و هکذا. ممکن است آنچه که 
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شارع ملاک تام برای حکمش بوده است به وجوب وفاء یا به صحّت یا به نفوذ همین بوده است که این عقد 

است، این پیمانی است که بسته شده است، انسان نباید پیمانی که با دیگری بسته است آن پیمان را زیرش بزند و 

 د هم پیدا بشود. وفادار به آن نباشد. و این مصادیق مختلف باشد، چیزهای جدی

ن، مول برای آن پ وخب حالا همانطوری که اگر پیمان زندگی مشترک بستیم پیمان اینکه این متاع برای تو 

تعهّد باشی که تو م پردازممی اینجا و آنجا را شارع فرموده است، اگر پیمان بستی که من هر ماه این مقدار به تو

هم چون  . اینجاشود عقد بیمه مثلاًمی فلان تو جبران کنی، که این اگر من خسارتی دیدم، خانه من، ماشین من و

م هو آنجا  مان استگوید واجب است وفا کنی. چرا؟ برای اینکه اینجا پیمی گوید نافذ است،می پیمان بستیم

الح مصام یک و هر کدلدر نظر شارع دارد و ای کند. پیمانیّت، قرارداد این مصلحت ملزمهنمی پیمان است، فرقی

 و مفاسدی هم برای خود داشته باشند.

مالات حساب احت گفتید به حسبمی می فرمایند که: فإنّه یقال: مضافاً الی عدم بعُد ذلک فی نفسه )که شما

قات من لإطلاابعدی ندارد جواب اصلی این است که( انّ من الممکن أن یکون صدق ما ورد فی العمومات و 

ا دخیل ها، اینهثال اینکه در عمومات و اطلاقات وارد شده است مثل عنوان عقد و امصدق این عناوینی « العناوین

فیکون »ست. اباشد در ترتبّ حکمی که وارد شده است در آن عمومات و اطلاقات، منشأ خودِ این عناوین 

ینکه ، یا اشتک برداحالا عقد چه عقلائی باشد چه عقلائی نباشد طبق ی« صدق عنوان العقد أو العقد العقلائی

ئی خواهد عقلامی لااین است که هرچه عقد است لغتاً بر آن صادق است حا یک برداشت« أوفوا بالعقود»بگوییم 

ف دارد به انصرا« دبالعقو أفوا»شود، یا اینکه بگوییم مقصود از می هم حتیّ نباشد، فلذا عقد سفهائی را هم شامل

طلق ماز عقد  مقصود گیرد، این یک اختلافی است در فقه کهنمی عقود عقلائی و لذا عقدی که سفیهانه باشد را

 لطعقد سفیه با فرماید عقد سفهائی باطل نیست،می العقد است و لو عقد سفهائی که آقای خوئی قدسّ سرهّ

اقل عار خودش ا اختیداند اما عقد سفهائی باطل نیست. حالا مثلاً یک کسی بمی است، شارع عقد سفیه را باطل

گوید یم ت امافروشد، این سفهائی اسمی آید یک خانه صد میلیونی را به یک شاخه نباتمی . است وو ..

ش گرفته اقلی دنگنسان عداند اما اگر یک انمی درست است. بله اگر سفیه بود و این کار را کرد آنجا شارع نافذ

 گیرد!می دنگشانها است، بعضی

ی م بیا، یکگفت ... بودند سر اینکه ما کداممان ثروتمند تر هستیمگفت در حج دو نفر نشسته می یک کسی» 

و  اره بدهدهد و کفداد که کفّاره بدمی داد و این فحش اضافهمی یکی فحش دادن که کفّاره دارد هی آن فحش

ستم، ه لدار ترز تو پوکرد که به رخ او بکشد که من امی این کار عاقلانه است؟ هی برای خود کفاره واجب ...«

 ببین تو صدتا فحش دادی و من صد و یکی فحش دادم، تو صد و یکی دادی من صد و دو تا! 
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صدق  حالا« آخر(فیکون صدق عنوان العقد )علی مسلکٍ( أو العقد العقلائی )علی مسلک »می فرماید: 

اء وجوب وف ت ازسعنوان یک عقد عقلائی بر عقد تأمین مثلاً این دخیل باشد در ترتّب حکم عقد که عبارت ا

 وطلاقات رد فی الإالموضوعات لما وفیرتفع بذلک استبعاد مطابقۀ حکم جمیع تلک »بنابراین « أفوا بالعقود»

طر خام به هشود چون یک عنوانی است که همه جا صادق است و شارع می این استبعاد بر طرف« العمومات

 همین عنوان این حکم را آورده است.

بدأ ممثل: –ۀ لشرعیانعم بالنسبۀ الی بعض الموضوعاتالتی لا تندرج تحت العناوین الواردۀ فی الخطابات »

د بیان م یکن بصدلقال بأنّ الشارع یمُکن أن یُ -وقت فریضۀ الصبح و الصوم فیما لا یکون فیه فجر من الأمکنۀ

کنیم آن می قبول له ماب« کن مورداً لابتلائهمحکمها و لو لأجل أنّها أمور غیر مأنوسۀ للسامعین آنذاک و لم ت

ا طلعت إذ»ست اشود، مثل اینکه فرموده نمی چیزهایی که، یک موضوعاتی که مندرج تحت آن عناوین مأخوذه

باید  که آنها ست بکنداشود، از آن طرف بیان هم نیامده نمی آنجاها فجر ندارند، داخل این عناوین «الفجر صلّ

کنند می عههاء مراجبه فق حالا آنجا باید چه کند؟ اینطور نیستای ین مشکلی نیست یک موارد خاصهّا چه کنند،

یک فقیهی  یلانی.گوید باید مهاجرت کنید مثل مرحوم آقای ممی و ... بن بست که نیست، حالا یا یک فقیهی

 داردن دبن بستی وجو ور فتوا داده اند،ممکن است بگوید اقرب المناطق به آنجا ملاک است مثل فقهایی که اینط

 و هر چه عه کنیک موارد اینطور هم هست که شارع حجّت قرار داده است فجر را و گفته است به فقها مراج

 آید و عقابمی و ثوابش همای برای تو حجّت است و تو وظیفه ات را انجام داده گفتند حجتّ است برای شما.

و  فته باشدحساب گ کشند که این را برای چه گفته ای؟ اگر رویمی قیه را آنجا حسابشوی منتهی آن فنمی هم

للمخطئ  وب أجران للمصی»لو اشتباه گفته باشد او له أجرٌ اگر خطا کرده باشد و اگر خطا نکرده باشد له أجران، 

وانین ی در قای قمفرماید طبق حدیثی که میرزمی برای زحمتی که کشیده است خدا اجر عنایت« أجرٌ واحد

 روایت فرموده است.

خواهیم می م ... ماع برسیخواهیم بنده خدا باشیم، اینکه به واقمی پس بنابراین بن بستی وجود ندارد و ما هم

 دهیم.می بنده خدا باشیم، هر چه که حجّت است و فرموده این کار را بکن انجام

 ...س: 

در  احکامش قبول داریم که موضوعاتی ممکن است باشد وگوید یک جاهایی می ج: نه، استدراکی است،

 نعم استثناء انقطاعی که شما قبول دارید که داریم.« نعم»آنها مندرج نباشد. 

 ...س: 

 ج: حالا ببینیم.
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ه؟ چمثل « یۀالشرع نعم بالنسبۀ الی بعض الموضوعاتالتی لا تندرج تحت العناوین الواردۀ فی الخطابات »

أنّ ن یقال بیمکن أ»ه صبح و صوم در آنجایی که فجر در آن نیست از امکنه، در این جاها مثل مبدأ وقت فریض

به خاطر  «لم تکن ان( والشارع لم یکن بصدد بیان حکمها و لو لأجل أنّها أمور غیر مأنوسۀ للسامعین )در آن زم

کرده یا نمی یی زندگجا مسلمانآنها مورد ابتلائشان ... آن« و لم تکن»شان هایاینکه مأنوس نبوده است در ذهن

ری عات الأخن الموضومأنّ ذلک علی تقدیر تمامیّته لا یضرّ ما هو موضع البحث الاّ »رفته نمی مسلمانی آنجا

ساند به رنمی ضرر شود که،نمی آنها را بیان نکرده است این باعث« التی تندرج فی العناوین الواردۀ فی المطلقات

ون ست. چات که عبارت است از موضوعات دیگری که در عناوین مأخوذه مندرج آنچه که مورد بحث ما اس

 درج باشدوین منخواهیم تمسّک کنیم، اطلاقات در جایی است که در عنامی بحث ما این است که به اطلاقات

شود یم شوندمی لانفبه بحث ما منافاتی ندارد. حرف ما این است که موضوعاتی که داخل عناوین مطلقه یا این 

لذا ف« عدمه مولها وشو لذا نبحث عن »رساند. نمی به این عناوین مطلقه تمسّک کرد یا خیر؟ آن به اینها ضرر

شدند، داخل ینم کنیم، اگر اصلاً داخل این مصادیقمی شوند بحث از شمول و عدم شمولمی است چون داخل

 امثل اینکه م ه نبود،عمومات و اطلاقات تمسّک کرد کشود به می این اطلاقات و عمومات، اصلاً بحث اینکه آیا

ینکه اصلاً. ا شود یا نه؟ جا نداردمی گوسفند زکات دارد آیا شامل شتر« زکاته ...لا فی الغنم »بحث کنیم که 

ات ت و عموماطلاقا شود تمسّک کرد یا نه به خاطر این است که اینمی گوییم به عمومات و اطلاقاتمی داریم

ه اینجا بشود ربطی نمی شود پس بنابراین یک مواردی که ما داریم که داخلمی از نظر لغوی شامل فی نفسه

 ندارد که جلوی بحث ما را در اینجا بگیرد.

 این تقریب اوّل و جوابش ان شاء الله تقریب بعدی هم فردا عرض خواهد شد.

 .الله علی سیّدنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


